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Over the tenth and mid twelfth Century, Persian prose experienced a 
noticeable transformation toward being degraded and inferior. 
Meanwhile, AbulFazl Allami, being the first to address the issue, 
began to reform and change the style of prose. He was aware of the 
Persian language and works of predecessors and, accordingly, got 
away from Safavi prose. Precisely, he had shifted to Iraqi style and 
created an innovative format called AbulFazl’s style". The Current 
paper aims at investigating Allami’s style and his prominent and 
frequent features via layered stylistics at five levels comprising; 
phonetic, lexical, syntactic, rhetorical, and intellectual. Having in mind 
that possessing a mixture of old and new features is one of the most 
important Characteristics in Iraqi style, Abulfazl's style is a 
combination of technical and simple prose, considering the 
predominance of simple prose. His avoidance in using secretarial tasks 
and artifices in phonetic and rhetorical levels has made his prose 
simple, and it is quite noticeable that the only weakness of his 
composition is the dominance of some grammatical defects in some 
points of his prose which was related to this period. From the 
intellectual point of view, the ideology of total peace, as the 
intellectual color of the correspondence, can be referred to as a 
decisive aspect to his prose. This intellectual feature, alongside 
Persianism and lexical combinations, which is the main feature of 
Allami’s prose, has made his prose unique. Therefore, Abulfazl's style 
can be characterized as a new thinking style and distinct from the 
existing style of the era. This article, by presenting the reflection of the 
Alsat verse in the book Fiehmafieh, by showing some of the key topics 
associated with this one in the mentioned book, explains the difference 
in the style of this work with the Masnavi Ma'navi and Diwan Shams.  
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 چکیده اطلاعات مقاله

کنتد. در سمت انحطاط و پستتی ررکتت میسرعت بهدر قرن دهم تا میانة قرن دوازدهم، نثر فارسی به مقالة پژوهشینوع مقاله: 
 بترده فارستی پتی کسی که به فستاد نثتر ترینقدیمعنوان ق(، به1111-859این زمان ابوالفضل علامی )

کند. او با اراطه به زبتان فارستی و آرتار پیشتینیان بته ستب ی است، اصلاح و تغییر سبک نثر را آغاز می

آورد وجود متیشتود و ستب ی را بتهگردد و از نثر عهد صفوی دور میمینزدیک به سبک عراقی باز

ای در پتن  ستط  شناستی لایتهدر این مقالته، بته شتیوة سبک توان به آن سبک ابوالفضل گفت.که می

های آوایی، لغوی، نحوی، بلاغی و ف ری بته بررستی ستبک  تار نثتر ابوالفضتل علتامی و شا  ته

ایم. ازآنجاکه درآمیختگتی مخت تات کهتن و جدیتد پردا ته م اتبات علامیممتاز و پرت رار آن در 

بک ابوالفضتل ممزوجتی از نثتر فنتی مستجا و ستادة های سبک عراقی استت، ستترین ویژگیاز مهم
است. اجتناب او از ت لفات و ت نعات منشیانه در سطوح آوایی و بلتاغی ستب   مرسل، با غلبة نثر ساده

توان گفت، تنها ضعف انشای او غلبة بر ی عیتوب دستتوری  تار سادگی و روانی نثر او شده و می

رنت  ف تری عنوان پیف ری ایدئولوژی صل  کتل، بته این دوره در بر ی مواضا نثر است. از لحاظ

گرایی و م اتبتات، وجهتتی ر متتی بتته نثتتر او بخشتتیده استت. ایتتن شا  تتة ف تتری در کنتتار فارستتی

شتود، ستب  تشتخ  های لغوی که وجه بارز و شا  ة اصلی نثر علتامی محستوب میسازیترکی 

 ر نو در قالت  طترزی متمتایز بتا ستبک رو اصل در تشخ  شیوة نثر علامی، فاست؛ ازایننثر او شده 

 .رای  ع ر است

 10/16/1012 :افتیدر خیتار

 01/19/1012 :رشیپذ خیتار

 های کلیدی:واژه
 ، سبک نثر

 ،ابوالفضل علامی

 ،م اتبات علامی

 ،سلطانیات

 .ا وانیات

-81(، 0) 0، پژوهشتنامة متتون ادبتی دورة عراقتی. در م اتبتات یعلتام یسب  یشگردها (.1012)  محمدرضا ،موردی ؛فرزانه ،رضایی: استناد

110. 
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 مقدّمه. 1

گیرد، بر می قاره را درنثر فارسی قرن دهم تا میانة قرن دوازدهم که گسترة آن ایران و عثمانی و شبه

کفایتی بیای است بر نثر بیمار تیموری که سلطة چند صدسالة زبان عربی و هجوم اقوام بیگانه و دنباله

سوی انحطاط و سرعت بهصاربان قدرت، از تمامی وجوه زبانی، دستوری، بلاغی و ف ری آن را به

پستی سوق داده و از نثر مستح م  راسانی و عراقی که هم صورت عالی داشت و هم معنای عالی، جز 

 است. بنیادی متزلزل باقی نمانده

 ی  یتال و برجستتگی الفتاظ و ترکیبتات  تود را ازتاب و آهن  و اعتلاونثر در این دوره، آن آب

داده و ترکیبات عربی و عبتارات  تام و لغتات مغتولی، جتای ترکیبتات و اصتطلارات فارستی را  دست

رفتتن طترز روح بتدل گردیتده و از یتاد های فارستی بته عبتارات تتازی م ترر و بتیالمثلگرفته، ضرب

های مختلتف بته ل گوناگون با پیشوندهای متعدد و به صیغهشیوة قدیم و استعمال افعابندی موجز بهجمله

شیوة عربی، سب  ضعف تألیف و سستتی قرینه و مطابقت صفت و موصوف به وجه وصفی آن هم بدون

هتا، نثتر ایتن دوره را از رونت  های متوالی، ت لفات بارد، مترادفات پیتاپی و ماننتد اینالفاظ شده و سجا

ترین کستی قتدیم». در این زمان، ابوالفضل علتامی، (215: 1091؛ شمیسا، 255، 0: ج2505)بهار، است  اندا ته

، تغییتر و اصتلاح ستبک نثتر فارستی را آغتاز (298، 0: ج2505)بهتار، « قاره متوجه این عی  شتدکه در شبه

کند به سب ی نزدیک به سبک عراقی بازگردد و از نثتر بیمتار کند. او در نگارش آرار  ود تلاش میمی

توانستت راه استت نمی او کته مبت رتترین استاتید نثتر فارستی بتوده»د صفوی و تیمتوری دور شتود. عه

ای ا تتتراک کتترد کتته دارای گیتترد؛ بنتتابراین ستتبک تتتازهگستتتر را در پیشافتتتادة نثرپتتردازان ن مپاپیش

 (191: 1060)اصغر، « توان آن را سبک ابوالفضل نامیداست و میمخت ات و مشخ ات مخ ور  ود

 . مسأله پژوهش 1-1

پاسخ داده شود که  شناسانة م اتبات علامی به این پرسشدر این پژوهش کوشیده شده با بررسی سبک

وجه بارز و شا  ة اصلی نثر ابوالفضل علامی که سب  تشخ  و تمایز سبک او با دیگر آرار منثور 

 این دوره شده چیست؟

 . شیوة پژوهش 1-2

تحلیلی تای و به شیوة توصیفیشناسی لایهشناسانة نثر علامی در ترسل، بر اساس سبکدر بررسی سبک

های ممتاز و پرت رار در پن  سط  آوایی، لغوی، نحوی، بلاغی و ف ری در م اتی  به بررسی شا  ه
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کتابخانة  1021به شمارة  م اتبات علامیسلطانی و ا وانی ابوالفضل علامی، بر اساس نسخة  طی 

 ایم.مجلس پردا ته

های مهم سبک، مسئلة ت رار و تداوم رفتارهای زبانی  ار در یک این ه ی ی از شا  ه ن ر به

پی رة متنی است و کاربرد اتفاقی و محدود یک سا تار دستوری  ار، یا یک واژه یا تعبیر، یا ت ویر 

، از آوردن موارد محدود که تنها سب  (09: 1081)فتوری،  شودگیری سب ی نو نمیو محتوا، سب  ش ل

 ایم.شود،  ودداری کردهتف یل کلام می

 . پیشینة پژوهش  1-3

است. در اکثر کت   ازآنجاکه این ارر تا کنون ت حی  نشده، پژوهشی مستقل در باب آن انجام نگرفته

، ، انتخاب سیرالمتأ ریناقلیمهفت ۀتذکر، انجمن شمع ۀتذکرالتواریخ، مآررالامرا، منتخ تراجم قدیم مانند 

نویسی در هند پاکستان، دانشنامة تاریخالله صفا، ذبی  ادبیاتتاریخبهار،  شناسیسبکو کتبی مانند 
ش لی مجد، ضمن معرفی ابوالفضل علامی، بهت حی  غلامرضا طباطباییبه اکبرنامهو مقدمة  جهان اسلام

است. می و اصلاح و نوآوری او در نثر دورة  ود اشاره شدهکلی و مخت ر به سبک نثر ابوالفضل علا

های تاریخی و ادبی شیخ ابوالفضل بررسی اندیشه»الاسلامی در مقالة نورالدین نعمتی و محمد شیخ

معرفی تحفة فتحیه ارر ابوالفضل علّامی »با عناوین  آباد در دو مقالهقوامو آذر موسوی« علّامی در اکبرنامه

تا « های واژگانی در تحفة فتحیه ارر ابوالفضل علامیسازیترکی »و « های سب ی آنویژگی و نگاهی به

تحفة اند. ن ر به این ه پردا ته تحفة فتحیهو  اکبرنامهشناسی نثر علامی در دفتر اول ردودی به سبک

اصل  است که به اشتباه ارری مستقل در ن ر گرفته شده و در علامی م اتبات، دفتر سوم فتحیه

ها و نثرهای دیگر، ها و بیاضمانندی است، از دیباچة بعضی کت  و  واتم و انتخاب از کتابکش ول

شناسی نثر ابوالفضل نیست. در بر ی مقالات دیگر نیز از جمله معیار و م داق درستی برای سبک

ر دانش با انوار سهیلی مقایسة عیا»از فاطمه جعفرنیا و « نگاری ابوالفضل علامیملار اتی در باب تاریخ»

از « ودمنه براساس ت حیحی نو با ت یه بر پن  نسخة موجود در ایران و چاپ سنگی تاجی ستانو کلیله

شناسی نثر است که نه در روزة بحث سبکمهدی هادی به زندگی علامی و دیگر آرار او پردا ته شده

 است.  مرتبط  م اتبات علامیگیرد و نه با ابوالفضل علامی جای می

 . معرفی ابوالفضل علامی 2
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الدوله و متخل  به علامی، ادی ، اندیشمند  ضر ناگوری، ملق  به مؤتمنبنمبارکبنابوالفضل

)صفرزایی و  «نخستین مورخ رسمی دربار او»شاه گورکانی و زبان، صدراع م و معتمد اکبرفارسی

 جواهر یا ناواراتان بود. و ی ی از نه وزیر بزرگ اکبر، معروف به نه (28: 1080سرافرازی، 

در ش  ی شنبه، ششم »نیاکان او از مردم یمن بودند که از یمن به سند کوچیده بودند. ابوالفضل 

جلالی، از مشیمة بشری به نزهتگاه دنیا  010ماه سال هفتم دیوهلالی، مواف  ش  بیست 859محرم 

در »او نزد پدرش، شیخ مبارک به تح یل دانش پردا ت و  (.262، 2: ج2115امی، )علکرد «  رامش

 ؛ لغتنامه دهخدا، ذیل ابوالفضل ناگوری(.260)همان: « پانزده سالگی  زاین دانش پدر بزرگوار را گنجور آمد

 «وساطت برادر ارشد  ود، فیضی به تقبیل عتبة  لافت استسعاد یافت به 891اوا ر سال »در 

دادن لیاقت و استعداد  ود قدرت و نفوذ شاه با نشاناو در دستگاه اکبر (618، 2: ج1981نواز ان، )شاه

: 1060)اصغر، رساند و در زمان کوتاهی از طرف اکبر به صدارت ع می من وب شد  هم فراوانی به

رال ینِعسواد و درمغز متف ر این پادشاه کم»ابوالفضل دومین شخ یت بعد از اکبرشاه و  (.111

پرور بود و در انجام اغل  امور اجتماعی، سیاسی، ن امی، اقت ادی، فرهنگی و مذهبی مشوق و معارف

 (.116)همان: « استمشاور وی بوده

شاه به اعتباری چنان ع یم رسید که رتی شاهزادگان را آن مقام و مرتبت میسر نزد اکبر»ابوالفضل 

تنها محسود بزرگان و درباریان که محسود شاهزادگان نیز بود. رو نهایناز (،010: 1019 )ارمدرازی،« نبود

 1111به اشارة شاهزاده سلیم در سنة »این رسادت و بدبینی، موجبات قتل او را فراهم کرد و سرانجام 

 (.61: 1095بهادر،  ان)رسن« کشته شد

 . آثار ابوالفضل علامی 2-1

مستقیم اکبرشاه و در راستای جریانات رای  نثر این دوره از به دستور ای از آرار علامی بنابخش عمده

نویسی، ترجمه از سانس ریت، ترجمة کت  مذهبی به فارسی و بازنویسی نویسی، فرهن جمله: تاریخ

ترجمة  آیین اکبری، اکبرنامه،اند از است که عبارتکت  فنی و م نوک به زبان ساده به تألیف درآمده 

اللغه، اللغات یا مجماالدین نخشبی، جامانامة ضیاءال رسی، تلخی  طوطیفارسی انجیل، تفسیر آیت
 مناجات من وم. ورقعات ابوالفضل، عیار دانش، کش ول، مقدمه بر تاریخ الفی و بر ترجمة مهابهاراتا 

م اتبات های ای مدون از ترسلات شیخ ابوالفضل علامی است و به نامکه مجموعه م اتبات علامی
در سه قسم و در سه دفتر است. دفتر اول: »نیز معروف است. این مجموعه  ابوالفضل انشاءو ابوالفضل 
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 های که از زبان اکبر پادشاه به پادشاهان و امیران و بزرگان معاصر نوشته و ارسالها و فرماننامه

است؛ دفتر سوم: دیباچة  هایی که  ود علامی به پادشاهان و بزرگان نوشتهاست؛ دفتر دوم: نامهشده

: 1011؛ صفا، 1012: 1086 )نوشاهی،« ها و نثرهای دیگرها و بیاضبعضی کت  و  واتم و انتخاب از کتاب

لفضل که داماد او نیز یوسف ان اری،  واهرزادة ابوابنمحمدافضلبناست و عبدال مد (1111، 5/0ج

براساس  (.1688، 0/5: ج1011د )صفا، آوری آن کربود، اندکی بعد از کشته شدن او شروک به جما

 است: تاریخی که گردآورنده در دیباچة این مجموعه آورده ماده

 این نسخه کزو علتم و ادب نتامی شتد

 در ساعت نیک چون سرانجام گرفتت
 

 امی شتتدیتتک متتوج ز بحتتر طبتتا کتته 

 تاریتتتتتتتخ م اتبتتتات علامتتتتی شتتتد
 

 (5گ)  

شهرت  م اتبات علامیتاریخ، نام این ارر به ق باشد و براساس همین ماده1115تاریخ انجام آن باید 

قاره و سرمش  منشیان متأ ر و جزء ن اب امتحان های درسی و رای  شبهاز کتاب»است. این ارر یافته 

نسخ  طی فراوان این ارر که  (.1010-1012: 1086نوشاهی، ) «استمنشی فاضل دانشگاه پنجاب لاهور بوده

نگی که براساس این نسخ در های ساست و چاپدر قرون و نواری مختلف استنساخ شده و اکنون باقی 

 کنندة ارزش ان ارناپذیر این ارر است. هند به طبا رسیده، بیان

گوناگون نیایش مر داوری را که وجود بشر را از کار انة عنایت کسوت ریات »آغاز دفتر اول: 

 (.0)گ« درونان کوی ضلالت را چراغ هدایت بر راه افرو تپوشانید و تیره

ها ابوالفضل. به توجه شاهنشاهی، عنایت ایزدی شامل ترین بندهداشت کم عرضه»آغاز دفتر دوم: 

 (.09)گ« رال اولیای دولت است

 (100)گ« یا فات  ابواب علوم و ر م           یا رافتتا اعلام ایتتادی و نعتتم»آغاز دفتر سوم: 

 «ز مشتریهنر تابد از مردم گوهری          چو نور از مه و تابش ا»انجام دفتر سوم: 

های نسخ  طی، ارری مستقل از در فهرست تحفة فتحیهیا تفسیر اکبری ارر دیگری که با عنوان 

آباد ت حی  شده، قوام عنوان رسالة دکتری آذر موسویعلامی در ن ر گرفته شده و بر همین اساس به

شمارة  ، نسخه بهاکبریتفسیر یا  تحفة فتحیهای که نگارندة این سطور میان نسخ موجود به مقابله ن ر

اند، کتابخانة ملی که مبنای این رساله نیز بوده 1185شمارة  متعل  به کتابخانة ملی ملک و نسخه به 0911

با  م اتبات علامیشود، بل ه بخش سوم تنها ارری مستقل محسوب نمیاست، این ارر نه صورت داده
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ای از  ط ، است و مجموعه آمده ء ابوالفضلانشایا  م اتبات علامیعنوان کش ول است که در نسخ 

 ها و نثرهای دیگر است.  انتخاب کت ، بیاض

 . سبک ابوالفضل از دیدگاه ناقدان2-2

برده است در باب سبک  قاره به فساد نثر پیترین کسی است که در شبهعنوان قدیمابوالفضل علامی به

همگی بسی  بر آرایش الفاظ باشد و معنی را پیرو لفظ دانسته به »گوید: رای  نویسندگان ع ر  ود می

آرایی را سرمایة ف ارت اندیشند و همان یادگار شعر را گویی و فاصلهروی ت اپو رود و سجاوارون

ن ترصیا و روش تجنیس مدار باشد و به پیرایة نثر شمارند و بر تناس  الفاظ و صنعت اشتقاق و آیی

ا تیار اقتباس و براعت استهلال و نگارش تلمی  و ایراد تعمیه و گزارش اطراد، گرامی انفاس بگذرد. 

مایة بلندپایگی سخن انگارند و بر مزایای بلاغت و جلایل معانی ن ر نیفتد. محسنات بدیعی را دست

چالش نمایند و تدقیقات  یالی و تخیلات واهی نخچیر آن بر ی قدم فراترک نهاده در جولانگاه معنی 

او اصلاح و  (.091: 1991)علامی، « عرصة پندارند و پیچش عبارت و دوری استعارات، پیرایة کلام اندیشند

ن یر و اراطة کاملی که در زبان فارسی داشت و تغییر این نثر بیمار را آغاز کرد و به پشتوانة آگاهی بی

ه پروردة مطالعه و تتبا در آرار بزرگان ادب فارسی بود، تلاش کرد در نگارش آرار همچنین طبعی ک

 ود به سب ی نزدیک به سبک پیشینیان بازگردد و از نثر بیمار عهد صفوی و تیموری و به گفتة 

سرایی را کاخ دیگر برافرازد و گزارش سخن»گستر دور شود و افتادة نثرپردازان ن مپا ودش راه پیش

که تا آن زمان سابقه نداشت. طرزی  (091)همان:  «روشی را ابداک کندگیرد و گزین ا  رامش تازه پیشر

توان آن را سبک ابوالفضل نامید دلخواه که دارای مخت ات و مشخ ات مخ ور  ود است و می
  (.191: 1060 )اصغر،

 ی نو در نثر دورة گورکانی ن ران نیز در این اتفاق دارند که ابوالفضل آفرینندة سباکثر صار 

گردید به تغییر سبک  چون به سمت وزارت و پیش اری اکبرشاه برقرار»گوید: است؛ چنان ه بهار می

وسیلة نثر فارسی آغاز کرد و همان کاری را که در اوا ر عهد محمدشاه قاجار ابتدا شده و امروز به

موج  و د یل رسیده زبان فارسی از لغات بی فضلای ایران به نتیجة واقعی و عقلانی آن، یعنی ت اندن

داشته  پی اما این سبک نو از ابتدا، باز وردهای متفاوتی را در (،298، 0: ج2508)« گرفتپیش است در

ها آراسته شد و آفرین و ستایش و ن وهش را انجمن»گوید: است. علامی در توضی  این ا تلاف می

ای بر ی شیوایی و روانی کلام او را ستوده و عده (.092: 1991)علامی، « آمدنفرین را روز بازار دیگر پدید

 اند. آن را مغل  و مت لف و مطن  دانسته
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برده، با آن ه از ت لفات کاردر فن انشاء طرفه سحری به»گوید: شاهنواز ان در باب سبک نثر او می

بندی کلمات و نشست مفردات و ستخوانمنشیانه و ت لفات مترسلانه عاری است، اما متانت سخن و ا

تراکی  مستحسنه و فقرات بیگانه، قسمی است که دیگری را تتبا آن به دشواری میسر است و چون 

« که شیخ،  مسة ن امی را نثر کرده اندالتزام نموده بود که بیشتر الفاظ فارسی باشد، لهذا گفته

، سخن شاهنواز ان را در باب نثر ابوالفضل انجمنتذکرة شما نویسندة  (.622، 2: ج1981)شاهنواز ان، 

است  ارمد رازی نیز همین مضامین را با عباراتی دیگر آوردهو امین (61)شما انجمن: ت رار کرده 
 (. 010: 1019)ارمدرازی، 
زبان ابوالفضل در میان نویسندگان فارسی»گوید: ،  اورشناس معروف در این باب می«بلو من»

های منشیانه آزاد است. کاریرال از ریزهعینِرقی  است، سبک انشایش  یلی مجلل و مطنطن و دربی

زور کلمات، سا تمان جملات و موزونی ترکیبات از   ای  عمدة سبک انشای اوست. انشایش 

تنها اراطة کامل به زبان فارسی، بردن از ارر ابوالفضل نهترین نمونة انشای فارسی است. برای لذتملکا

نقل از مقدمة آیین اکبری ، به192: 1060)اصغر، « بل ه تسلط مطل  بر سبک مخ ور وی نیز ضروری است

 ترجمة انگلیسی بلو من(.

گرایی و وتفریط و فارسیی از افراطبهار و صفا نیز نثر او را در سادگی و روانی و دور

های  ود شماری کوشیدند شیوة او را در نگارش کتاباند افراد بیاند و گفتهنویسی ستودهفارسی

واسطة این ه تقلید از او مستلزم معلومات کافی بود در این راه توفی  نیافتند و سبک پیروی کنند، اما به

 (.1111، 0ج: 1010؛ 298، 0: ج1080)او پیروی نشد 

، تنها کسی است که نامة جهانگیریاقبالدر میان مور ان قدیم هندوستان معتمد ان، مؤلف 

است و در نقد  بردن نثر مت لفانه مورد انتقاد قرار دادهکارعلت آوردن لغات مهجور و بهابوالفضل را به

شده از جادة مدعانویسی و غایت دشوار و چون م دک ت لفات و ت نعات فهمیدن آن به»گوید: آن می

بر ی  (.2، ر1نامة جهانگیری چاپ ل هنو جبه نقل از اقبال؛ 191 :1060)اصغر،  «استشاهراه مق ود بیرون رفته 

اند و شیوة او را مملو از استعاره و های متأ ر نیز سبک او را مت لفانه و منشیانه و فنی دانستهپژوهش

 اند. توصیف کرده (60: 1081گوشه، )ر شان، بوشابطولانی 

تر است. او سبک ابوالفضل را آید که ن ر آفتاب اصغر مقبولبا تمام این تفاصیل به ن ر می

داند و تعمد او در رذف لغات گلی رنگارن  میممزوجی از نثر ساده و فنی و م نوک و همچون دسته
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)اصغر، کند های سب ی او بیان مید یل و بیگانه و اهتمام در استعمال کلمات اصیل فارسی را از ویژگی

1060 :190.) 

 . مقلدان سبک ابوالفضل علامی 3

سبک نگارش ابوالفضل نزد اقران و معاصران او بسیار مستحسن افتاد و نویسندگان بسیاری کوشیدند 

شیوة او را در انشاء  ود پیروی کنند، از جمله عبدالحمید لاهوری که در جوانی شیوة نگارش و 

بندد. او در می کاربه نامهپادشاهسی را از ابوالفضل علامی فراگرفته بود، این شیوه را در نوشتن نویانشاء

کند که از دوران بازنشستگی  ود در پتنا فرا وانده شد تا تاریخ رسمی پیشگفتار  ود بر متن اشاره می

ابوالفضل را که او بسیار  اکبرنامة واست که بتواند سبک جهان، کسی را میبنویسد، زیرا امپراتور، شاه

سال  ان کنبو در ت میل چهارعلیهمچنین مح  (.195-190: 1060)اصغر، کرد، تقلید کند تحسین می

ای نزدیک به سبک شیخ که با مرگ ابوالفضل علامی ناق  مانده بود به شیوه اکبرنامه ماندةباقی

و محمدکاظم مؤلف : مقدمة اکبرنامه( 1012مجد، یی)طباطبا ابوالفضل این قسمت را به نگارش درآورده

رسد که در ن ر می، اما به(195: 1060)اصغر، است نیز سعی در پیروی از شیوة نثر علامی داشته عالمگیرنامه

ای که بهار در باب گونهای از سبک ابوالفضل است؛ بهها گویا سایهاند و انشاء آناین شیوه، توفی  نیافته

  (.281-281، 0: ج2505)« شودبویی از شیوة ابوالفضل در آن دیده می»گوید:  بار میالالطایف

توان دریافت که در بین با مطالعه و بررسی و مقایسة دیگر آرار ترسل این دوره و بعد از آن می

)ر شان، منشیان نیز سبک علامی تقلید شده و منشی مادهورام از مقلدان سبک ابوالفضل است 

جز او منشیان دیگری نیز در منشآت  ود سعی در تقلید از سبک انشاء ابوالفضل  (.60: 1081 شه،گوبوشاب

ستانی به سلطان کتابت نواب گیتی»صفی، با عنوان اند، چنان ه در م توبی از ریدراوغلی، دبیر شاهداشته

 طاب »با عنوان  هایی از م توب علامی،نویسنده با انتحال و اغارة قسمت« عثمان،  داوندگار روم

الدین اللهی، گوهر معدن شاهنشاهی، جلالش وه، نیر سپهر ظلگرای کوهپژوه، عدالت دیو ر کیهان

، سعی در تقلید (222 -211: 1061)نوایی،  « ان ازبک، اسپهبد ملک توران راستاکبر پادشاه که به عبدالله

 از سبک ابوالفضل دارد.

 م توب ریدراوغلی: نمونة انتحال از م توب علامی در

 م توب علامی: 

اساس، مبدعی را سزد که عالم گوناگون را با چندین شئون و فنون که عبارت از صور سپاس قدسی»

جهان، علمیة او است به نیروی قدرت ابداعی از نهانخانة بطون به بارگاه ظهور آورده...، ...پس جهان
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ال ان مرارل معنی و ناس ان مشاعر صورت را از سالاران شاهراه مق ود که سنیایش بر روان قافله

 هامون ضلالت و بیابان ا تلاف به دارالملک اهتدا و ائتلاف آورده... .

مابین باشد بر من ر ...در توَکید مبانی صل  و ت فیة مناهل وفاق از جانبین اهتمام رود و هندوکوه فی

کون و نشأه تعل ، از تودد و تواف  نشان  تر در عالماستحسان جلوه نموده، پیدا است که امری شریف

اند که انت ام سلسلة کاینات به آن منوط و مربوط است و هرگاه این معنی در طبقة سلاطین که نداده

اند به ظهور آید؛ هرآینه مثمر برکات و منت  رسنات رال و مآل  واهد بود و اساطین بارگاه جبروت

 گ( 5-6)« یت آرام  واهد یافت.ریات در مهاد عافالوف نفوس و صنوف ذی

 م توب ریدراوغلی:

ستایش و نیایش گوناگون سزای درگاه قدسی اساس مبدعی است که عالم کون و فساد را از »

 انة بطلان به بارگاه ظهور آورده...، ...درود و ستایش از رد و ر ر افزون شایستة ررم رسولی نهان

 تلاف را به دارالملک اهتدا و ائتلاف درآورده... .است که سرگشتگان هامون ضلالت و بیابان ا 

پذیر به آن متعل  است که به میامن بخت فیروز و مساعی دولت همواره ارادة  اطر الهام...

افروز توفی  اشاعة عدل و داد نسبت به کافة عباد و تأیید قلا و قما بنیان اصحاب کفر و ارباب فساد عالم

هل وفاق از رفی  رال و قرین امانی و آمال آن صار  اقبال بوده در تأکید مبانی صل  و ت فیة منا

تر از تودد و تعل  که انت ام جانبین اهتمام رود چه پیداست که در عالم کون و فساد تعل  امری شریف

بین سلاطین که اساطین بارگاه ماسلسلة کاینات به آن منوط و مربوط است نیست. هرگاه این معنی فی

آل گردیده باعث رضای  ال  و اند به ظهور آید هر آینه مثمر برکات و منت  رسنات رال و مجبروت

 (218-211، 0)نوایی، ج« آسودگی  لای   واهد بود.

واسطة این ه تقلید از سبک انشاء ابوالفضل علامی، مستلزم معلومات و مهارت کافی بود، به

کم اغل  شاید در پیروی از آن موف  نشدند و کموطوری که بایدنویسندگان و منشیان بعد از او آن

قاره باز به همان شیوة قدیم بازگشتند و جز بر ی از لغات که از او به دورة تیموری در شبه نویسندگان

: 1011؛ صفا، 281-281، 0: ج2505)بهار، رفت  دیگر نویسندگان هند سرایت کرد، طریقه و سبک او از میان

 (.1111، 0/5ج

  مکاتبات علامیهای نثر علامی در . بررسی شاخصه4

ای، این ارر را در پن  لایة آوایی، شناسی لایهبه شیوة سبک م اتبات علامیاسانة شندر بررسی سبک

توان سهم و نقش هر بخش را در کنیم. با این روی رد میلغوی، نحوی، بلاغی و ف ری تحلیل می
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است گیری شیوة نثر ابوالفضل در م اتبات و آنچه موج  تشخ  سبک یا  رامش تازه او شدهش ل

 را دریافت.

 . سطح آوایی4-1

لحاظ ابزار توان سط  موسیقایی متن نیز گفت؛ زیرا در این مررله متن را بهسط  آوایی را می»

این موسیقی در آرار منثور با انواک سجا و جناس و  (.150: 1010)شمیسا، « کنیمآفرین بررسی میموسیقی

ات موج  موسیقایی شدن نثر است آید. آنچه بیش از هر مولفة دیگری در سلطانیوجود میت رار به

کاربرد سجا،   وصاً در صدر م توب، یعنی در تحمیدیه و ادعیه و ذکر عناوین و نعوت و القاب و 

صورت التزام در تمامی قرائن است همچنین در مواقا وصف است. کاربرد سجا در این مواضا، گاه به

 است. که منجر به نثری مرصا و موزون شده

آباد کابل ر نشاط و شمول انبساط که زمانه را سعادت بود و  اطر را بهجت در نزهتدر هنگام وفو»

به مشاهده و مطالعة لورة صفوت و صفا و دیباچة قربت و اصطفا که کارنامة نگارستان ی تادلی بود، 

مسرور و منشرح شد و به شمایم نورانی  لت و ولا و روای  رورانی بسطت و ضیا، از شقای  ردای  

انتسام ابتسام روح، طراوت تازه گرفت و دماغ فردوسنی و ریارین مضامین و معانی آن مشام فیضمبا

 (.5)گ« اندازه پذیرفتضمیر، نضارت بی

است. بار موسیقایی در این بخش بیشتر در رکن اصلی م توب در سلطانیات، جان  اعتدال را گرفته

ی پراکنده است. در سراسر م توبات ا وانی، از هاهای موزون و ازدواج و بر ی جناسبر دوش قرینه

از لحاظ وجه  (،0: 1019زاده، )مهدیتر از سلطانیات دارند آنجا که ا وانیات نثری به نسبت ساده

ای که در های کلیشهاست و  بری از نثر موزون و مرصا و سجاموسیقایی همین شیوه ت رار شده

 ست.   اند، نیشدهتمامی متن و قرائن ملتزم می

 -رقای ، من ور ان ار، مخادعات -غربت، دقای  –روای ، کربت  –سلوک، فوای   –مسلک 

 قران. –بدیا، قرین  – لوات، بعید  –مجادلات، پستی مستی، جلوات 

رساب آورد و در هر دو بخش سلطانیات توان جزء وجوه موسیقایی متن بهاز دیگر مواردی که می

عنوان عن ری تتابا اضافات در رالت اضافی و در صفات است که بهاست. و ا وانیات ت رار شده

 کند. موسیقایی با ایجاد ضرباهنگی مداوم، توجه مخاط  را به مطل  بعد از آن جل  می
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چون از مه ِ الطافِ الهی، ریاضِ دورة سلطنتِ اکبرشاهی، به ریاحِ ازهارِ اشجارِ صنایاِ ازلی »

نامتناهی، ردای ِ عرصة ممل تِ جلالی را به نفحاتِ نسایمِ انوارِ لطایفِ اند و از م منِ اعطافِ آراسته

 (.61)گ« اندیزلی زی  و زینت دادهآرارِ بدایاِ لم

 (.86)گ« استدارِ  ود، آزردهاز دوستِ بسیاردوستِ  ودرأیِ زودمستِ زودهشیارشوِ تن»

 . سطح لغوی 4-2

ترین و شا   (208: 1081)فتوری، « سازدها میای از سرشت یک سبک را نوک گزینش واژهبخش عمده»

 لایة سب ی نثر ابوالفضل سط  لغوی آن و از چند وجه مختلف است.

 گزینی . فارسی4-2-1

  هشتاد سراپای کتلغات عربی که صدی»نویسی گویی و سرهعنوان پیشاهن  سرهدر نثر ابوالفضل، به

. او در پیراستن نثر فارسی از کلمات (298، 0: ج 2505)بهار، « ده دوازده تنزل کردرا فراگرفته بود به صدی

شود. نثر نویسان ا یر دچار افراط نمیگیرد و مانند بر ی سرهو اصطلارات بیگانه جان  اعتدال را می

هاست اهل زبان بررس  قواعد او پالوده از هرگونه لغات د یل نیست، بل ه او کلماتی را که مدت

برد، اما در جایی که برای می کاراند را در نثر  ود بهبرند و به رن  الفاظ فارسی درآمدهمی کارزبان به

سلیقه واژگان دری را به جای کلمات آن واژه در گنجینة زبان فارسی جایگزین مناسبی باشد، با رسن

 نشاند.بیگانه می

 مانند:در برابر کلماتی 

اکتفا کردن، متمل ، سیر و سیارت، ظلم، نامتناس ، اغماض، موافقت و موالات، نزاک، تف ر، غرق 

 شدن و...

 از کلماتی مانند:

پوشیدن، یگانگی، آویزش، سگالیدن، در اندام، چشمبسندنمودن،  وشامدگو، گلگشت، بیداد، بی

 فرو رفتن و...آب

 کند.  استفاده می

آمود، ها، ژاژ ایان، امرناگزیر، دادار، شادیکردهیو، اسپهبد، سپهر، کلپتره، بزرگ دبادافره، کیهان

افتادن، کارپرداز، واژونی، مژده، اورن ، چترکیانی، فرازنده، ش ستبرگریوه، مغاک، دادگر، ش ست

همال، شگرف، مهین، دادار کار، همگنان، بدکیش، تفسیده، بیبها، سیهسالوسی، سرگرانی، بی
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بود، کاوش، پیرایه، روزبه، جاگیر، گربزت، وبخش  ردآفرین، ن وهیده، سپارش، واپسین، ماندنجا

کردن، پاینده، فراترک، نیوشیدن، هامون،  موشیدن،  روشیدن، آرامیدن، جوشیدن، ی ران، دلیری

نی رفتن، نبردآزما، دشنام، پاینده، برتابیدن، روزنامچه، دیرکشیدن،  ارااش افان، گراازجای

 رساندن، ایزد بیچون.همبه

کنار اسامی  از دیگر مواضا کاربرد کلمات فارسی در بیان زمان و تاریخ وقایا است. ابوالفضل در

 است.شماری ایرانی استفاده کردههای فارسی در گاههای عربی از نام روزها و ماهماه

 .(08)گ« اهزاده ملول شدبی آمدند و از شنیدن سانحة ناگزیر، شروز گوش، قاصدان چاندبی»

 .(01)گ «شنبه سیوم شوالچهارم امرداد ماه الهی، مطاب  سهوبه پانزده روز، روز دین، بیست»

الا ر که بندگان رضرت در نهایت ش فتگی به تاریخ سوم اردیبهشت، روز جشن، یازدهم ربیا»

 .(68)گ« بودند

های ترسلات ع ر رد وفور از ویژگیعربی بهاستفاده از عبارات و الفاظ ترکی و مغولی و »با آن ه 

، اما استفاده او از لغات ترکی و مغولی و هندی نیز بسیار محدود و (200: 1082)رضایی، « تیموری است

 بیشتر منح ر به بر ی کاربردهای  ار ر ومتی و لش ری است.

 ر شه، قابو، تنسوقات،  ترکی و مغولی: یورش، بهادر، تابینان، جار و بلجار، تمغا، ایلچی، ایلغار،

 قلاوزی، قلقچی، الوش، شیلان. 

 لغات هندی: سجنجل، چوکی، برسات، کوتوال، پهر، چهرو، لک، در انه. 

 سازی. ترکیب4-2-2

گویند در شناسان میلحاظ ام ان سا تن ترکی  چنان ه زبانهای جهان بهزبان فارسی در میان زبان

« اشتقاقی است -زبانی ترکیبی»و  (60: 1066کدکنی، )شفیعیها ردیف نیرومندترین و بااستعدادترین زبان

ساز و های دستوری واژه. ابوالفضل با کاربست این ام ان زبانی و با ت یه بر سا ت(1: 1095) لیلی، 

ساز،کلمات مشت ، وندهای واژهها، قیدها، پیشوندها و پسوندها و شبهها، صفتترکی  انواک اسم

است. اگرچه تمامی این ترکیبات  آورده وجودمرک  و پیچیدة فراوانی را در نثر  ود به-مرک ، مشت 

ر او سب  تشخ  سبک انشاء او آهن  در نثنو و مخت  او نیستند، اما وفور این ترکیبات  وش

 کند.است و مخاط  را با نثری پویا و زایا از لحاظ واژگانی روبرو میشده

گونه، گونه، ارتیاجوار، اعراضآباد، بیگانهوندار: کفرآباد، جمعیتترکیبات مشت  ونددار و شبه

جهتی، سند، یک رگلشن، همیشهروصله، همیشهروصلگانه، کوتهآزمایشک، نغزک، فراترک، بی



 143 شگردهای سبکی علامی در مکاتبات
 

ور، سرمایه، بختدان، پیشمدان، همهکردار، هیچبسیاردوست، دانانما، روستایانه، ش ارگویان، هیچ

 همال، برکمال، پرظاهر، رضامند، بدم نگی. پیشه،بیدوست، همنما، بختمند،  ودنما، صل جن 

ه، دریامقاطر، قبلطبیعت، جسمروصله، زنصورت، گنجشکترکیبات اسمی:  دامشرب، آدم

معامله، پیشه،  ردمشرب، نادانپیشه، شرارت دیو، شاگردپیشه، رسدپناه، کیهانارر، ا وتکیمیا

 گوی. طراز، شناسادل،  وشامددوست، سوگنددوست،  وددوست، آریرقیقت

زبان، نشان، چرب شم، دلاویزمهر، سستمآل، سختآرار،  جستهترکیبات وصفی: غرای 

مواطن، فهم، ا لارسرشت، راستاساس، محبتترازی، ر  اطر، درازنفسی، ابلهشوریدهباطن،  راب

ظاهر، قباب، آرمیدهمعاملان، معالیصفات، راستفرجام، مل یانجام، محبتنقش، سلامتن وهیده

 گویا. بیهوده

 شناس،گزین، مسب فروشی، یارفروشی، عقیدتترکیبات فعلی: مرادده، کارآینده،  دمت

آمیزی، بین، رن بخش، ناتوانفهم، عبرتدریاب، معاملهپیرای، ن تهدان، رقیقتهوشیار رام، همه

فهم، آزمای، عیارگیر،  برافزای، صبرکش، دقیقهآمود، عطرآمیز، معرفتپژوهی، سعادتسعادت

، مهرگزین، آورنیامده، بویدان، بسدر،  ردهمدان، فلکپوش، غمگرایی، غری گزار، نسبتمعامله

 بخش.     رس، عمارتانداز، معنیافزوده،  للدان،  اطرداری، شوقافزا، معاونتافروز، بزمرزم

فرودنیا، هیچشناس، بهزمانهشتافته، مزاججزککرده، بههجرنسا ته،  ردتباهترکیبات فعلی بلند: به

فروش، اندودهافشاکن، قلاب، ا لارجایکردهمبانی، ناگرمسایزن، عیوقهمبر اطرآزاریافته، عقل

 وشامدگو، زودسیرآمده،  رسندشو، کمچیزهیچشو، بهشو، زودفربهمضطربهیچبه

 یافته.صورتشو، بسیارسوگند ور، آسانزده، زودهوشیارنامتناهیبرگن نق 

آن، ترکیبات  تر بنگریم، از میان انواکوفور ترکیبات واژگانی در نثر علامی بارز است و اگر عمی 

از هر نوک ترکیبی، رن  انشاء ابوالفضل را به  ود دارد و بدیا و ت رارنشدنی و سب  بلند فعلی بیش

 تشخ  و  ار نثر اوست.  

 . واژگان ایدئولوژیک4-2-3

دهد، بر عنوان ن امی از عقاید، تلقی کلی از زندگی و زاویة دید را ش ل میکه ایدئولوژی بهازآنجا

(. با بررسی 050: 1081گذارد )فتوری، های زبان،   وصاً واژگان به ش ل مشهودی تأریر میهمة جنبه

دار مرتبط با نتوان گفتمان مسلط آن را دریافت. ت رار واژگان نشادار در یک متن، میهای نشانواژه
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دهندة پیوند واژگانی متن با ایدئولوژی غال  آن، یعنی ، نشانم اتبات علامیگفتمان صل  کل در 

 رمزگان صل  کل و رضور دیدگاه نویسنده در متن است. 

گیرند؛ واژگانی که مبین مفهوم اقتضای تعریف صل  کل در چند دسته کلی قرار میاین واژگان به

 عمومیت هستند، واژگانی که دال بر تضاد هستند و واژگانی که نشانگر سازواری هستند.   

انام، جمهور انام، طوایف ناس، طوایف انام، کافة برایا، سایر رعایا، جمهور عباد، کافة انام، طبقات 

نوک، افراد کاینات، انواک م ونات، جمیا ملل و نحل،  لای ، عبادالله،  وار و عوام، ودایا اصناف بنی

 الله.  بدایا،  ل 

الاروال، تخالف، ا تلاف مذاه ، مختلف، تخالف اطوار، افتراق مشارب، المشارب، متلونمختلف

 مخالفت مذه  و ملت، دین، روش، مذه ، تباین اوضاک.

 ، پیوند، مدارات، مواسات، معاطفت، مماشات، ارتباط، انضباط، التیام صدور، ائتلاف قلوب، متف

انت ام اروال، رف ، آشتی، صل ، ان اف، ترفیه، ائتلاف، اتفاق، وفاق، وداد، ررمت عامة الهی، 

 اللهی، التیام، امتزاج، استیناس.   ظل

ای را که بر آیین دین و روش نی؛ طایفهپنجم، راه ان اف سلوک کردن و ترک تع   نمودن، یع»

مذه  او نباشد به چشم رقارت و عداوت نبیند و از روی رف  و مدارات اگر تواند  اطرنشان او کند 

رال مخالفت ملت و مذه  یا از روی استدعا و التماس است شاف و استب ار مقاصد از آن نماید و بأی

 (66)گ«. را وسیلة بغض نسازد

  . سطح نحوی4-3

متعارف، کوتاه یا بلند بودن جملات، های غیرنشینی و دقت در سا تبررسی جمله از ن ر محور هم»

 .(155: 1010)شمیسا، « کاربردهای کهن دستوری و... در سط  نحوی متن مدن ر است

 نشینی . کیفیت محور هم4-3-1

عی نثر او مطاب  با الگوهای نشینی و از لحاظ کیفیت و محل استقرار ارکان اصلی و فردر محور هم 

نحوی رای  زبان فارسی است. از لحاظ طول جملات با سا تاری ی دست روبرو نیستیم؛ گاه جملات 

شیوة نثر این دوره، قرارگرفتن مانند نثر دورة اول کوتاه و  الی از هرگونه رشو و زوائد است و گاه به

مورد، سب  فواصل زیاد میان مبتدا و بی هایهای متوالی و وصفارکان فرعی و مترادفات و عطف
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 بر و تبدیل جملات به قطعات طولانی شده که این امر موج  دشواری در درک درست مضمون کلام 

 است.شده

داشت  یر واه رقیقی، ابوالفضل. مهمات مالی و مل ی تا امروز صورت  عرضه»جملات کوتاه: 

نگرفت و چون در این سرِ سال هم نشد به سال دیگر هم  واهد کشید. اصل  ود آن است که به رسم 

 (51)گ« ش ار، جریده به جالنلپور تشریف آورند.

 . فعل4-3-2

های فعلی را گرفت و سب  از سا ت بسامد و غلبة فعل وصفی که از قرن نهم و دهم جای بسیاری 

در نثر ابوالفضل بارزترین نمود تأریرپذیری  (098: 1092)فرشیدورد، نوعی ناسازگاری در دستگاه زبان شد 

 انشاء او از شیوة رای  نثر دوره است.  

چون گوش شنوا نداشت، داستان موع ت را فسانه انگاشته از بادة  ودکامی مست شده، سررشتة »

 (.9)گ« گسیخت هوشمندی

« کوشیدندطولی نموده در تفسی  و توسیا طرق و مسالک میدر قطا ارجار و قما اشجار ید»
 (.20)گ

جای بعد دایرة استعمالش وسیا گردید و به فعل نمودن که از قرن هشتم به»در کنار فعل وصفی، 

در  (021، 1: ج2505)بهار، « رود و نتیجه مسامحات دستوری استمی کارفعل کردن، سا تن، گردانیدن به

 نثر ابوالفضل شیوک دارد. 

« پسندِ دشوارگزین کشاورزی نمودندجهتی و صداقت را در زمین دل این ریرانِ مش لتخم یک»
 (.96)گ
« د ل و  رج را ملار ة مستب رانه نموده، از آن گروه باشند که د ل افزون از  رج باشد»

 .(128)گ

برانگیز اند، کاربرد پراکنده اما توجهمتأ ری که به نثر ابوالفضل داده در کنار این نوک افعال و رن 

« آمد»شرطی، تمنایی، مطیعی، استمراری در افعال و یا کاربرد « ی»های کهن، مانند: بر ی سا ت

بویی از  (،018 ،1: ج2505)بهار، است گان او معمول بودهشیوهکه در بیهقی و هم« شد« جای فعل معینبه

 است.   آهن  قدیم را به نثر او بخشیده وش نثر
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بود و جز مادرِ ما را به ملک نیستی نبایستی رفت، اگر ما را ای برادر، اگر این مقام دوام می» 

رسیدی، فهمی و  ودشناسی میای از معاملهای از  داشناسی به کام جان رسیده بودی، بل ذرهجرعه

 (.119)گ« رفتن، بودین راه ستیزهآفرجز رضا و تسلیم رفتن با  دای جان

  (.106)گ« جمهور مردم پذیرا آمد، تو را به شادی برگیرند»

بخش بیدار شد، تأسف و افسوس داشت که اگر این راج  آمد. چون شیخ از این  واب عبرت»

 (.101)گ« گذاشتمآمدم و پیشة نوکری نمیدانستم، هرگز به درویشی ظاهر نمیقدر این، اول می

 . مطابقت موصوف و صفت4-3-3

تأریر زبان عربی در نثر رواج یافته، نیز در شیوة عربی که در این دوره تحتمطابقت موصوف و صفت به

 شود. نثر ابوالفضل دیده می

ررکات شنیعه، فتورات مذکوره، جبال شامخات، والدة عطوفة شریفه، میامن محاسن اتفاقات، »

 «ملاطفة شریفه

 خود. ضمیر مشترک 4-3-4

توجه و  ار اوست، کاربرد در کنار این موارد دستوری، آنچه در سط  نحوی نثر ابوالفضل جال 

 ای متفاوت با کاربرد رای  در زبان فارسی است.شیوهبه«  ود»ضمیر مشترک 

 (.9)گ« از بدایا سوان  آن ه در هنگام آوردن او به عتبة  لافت  ود را  ود کشت»

ء سیرت  ودتر شده و طری  گشته، بعضی مقدمات نالای  را شهرت موج  قب  سریرت و سوبه»

 (.01)گ« داده

 (.11)گ« نقد،  ودها ش رانة این مواه  والا نمایندتا به»

 (.19)گ« آفرین  ود از این کمتر چه توان  یال کرداز ر یم جهان»

گونه  ود چه مانا یالوقت صل  ن ند، آشتباید که به  ود جنگی کند و با طبقات انام اگر عجالت»

 (. 80)گ« است

 . سطح بلاغی 4-4

پردازان گذاران و  امهداند. او با دیدی انتقادی شیوة ررفابوالفضل لفظ را پیرو و در  دمت معنی می

رو در این، از(091: 1991)علامی،  کندفرسود و تلاش بر آرایش لفظ، عنوان میزمان  ود را طرزی دست

 نثر او ت نا و آرایش کلام اندک و محدود به تشبیه و استعاره و کنایه است. 
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 . تشبیه و استعاره4-4-1

صورت اضافی است و از ن ر تازگی اتفاق بهبهتشبیهات و استعارات نثر او از لحاظ سا تاری قری 

ضاح پیام است در ورطة ت ویرسازی و دنبال انتقال و ایتشبیهات و استعارات، ازآنجاکه ابوالفضل به

ای نرفته و صور نثر او صور تشبیهی و استعاریتخیلات واهی و پیچش عبارات و دوری استعارات فرو

 اند.است که پیش از این نیز در دیگر آرار ت رار شده و جنبة سنن ادبی پیدا کرده

 .(80)گ« انی و نافهمیدگی بودها گردآلود بدگمبعد از رسیدن قوافل  طوط که نقوش پیشانی آن»

 (.108)گ« المتین سرادق اقبالش به اوتاد  لود استح ام یافتهربل»

 (.86)گ« آتش مهاجرت از مشاهدة آن اشتعال گرفت»

 انة  اک، صبری، جبین  اطر، سنگلاخ شداید، محمل امید، ظلمتآباد بیم یال  یال، ظلمت

، رایات اقبال، غازة دشواری، ریاض محبت، مخدرة مق ود، نزهتگاه عالم، بادیة ظلالت، شاهراه عقیدت

 المتین ا لار. نقاب ارتجاب، سموم  طا، ربل

 . کنایه4-4-2

گرفته از نوک فعلی و اسمی است. در عنوان م توبات یا در ستایش  کارکنایاتی که در نثر  ود به

مسائل از کنایات فعلی زودیاب در بزرگان از کنایات اسمی و در رکن اصلی م توب و در بیان وقایا و 

 گیرد.راستای توضی  و بسط کلام بهره می

گشای چهرة دانش و فرهن ، چابک والادودومان  جسته  اندان، گوهرافزای افسر و اورن ، پرده»

 (.28)گ«  رام پیشگاه سپهداری، شهسوار جولانگاه شیرمردی و شیری...

 (121)گ« جز درستی نیت که نمک هر دیگی است.»

 (.96)گ« شیشة ناموس فطرت بر سن  افتاد»

 (.01)گ« اندبستهسخنان ناشایسته به فتراک این کس می»

 . کاربرد آیات و احادیث و امثال و اشعار4-4-3

علامی بر لاف شیوة رای  ع ر که با انواک ارادیث و ا بار و امثال و ر ایات و اشعار و آیات کلام را 

نخجوانی، )هندوشاهدانستند آراستند و این شیوة آرایش کلام را بهترین و زیباترین شگرد نثرپردازی میمی

معمولاً به آیات و ارادیث استناد پیرو شیوة مراسلات قرون گذشته که  (،151: 1091 ؛ گاوان،0، 1، ج1085

کند. شد و درج اشعار و امثله نیز جز مواردی معدود در م توب مرسوم و متداول نبود، عمل مینمی

عنوان ، محدود و در راستای بیان معنا و انتقال پیام است، نه بهم اتبات علامیکاربرد این عناصر در 
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ای که گونه فاصله و استعمال کلمههیچارادیث را بی عن ری تزیینی و برای آرایش کلام. او آیات و

صورت ترکی  اضافی و برای توصیف عبارت عربی را از نثر فارسی متمایز و مجزا نشان دهد، بیشتر به

طری  تمیم کلام و یا برای تن یر و تأکید و تأیید معنی، ش ل جملات معترضه بهیا تشری  معنی و گاه به

ترکی  عبارت عربی دنبالة عبارت فارسی است و رذف آن از سلک عبارت به ، چنان ه گویی آورده

 کند.ن م معانی و پیوستگی و تمامی آن  لل وارد می

عمده در موجبات شرف و رتبت منزلت نوک گرامی انسان که مثال اقبالش به توقیا وقیا و فَضَّلناهُم »

     (.01)گ« عَلی کَثیِرٍ مِمنَّ  َلَقنا مزین است

 (20)گ «ه مقتضای غرای تَهادَوا تحَابُّوا عملی فرموده.ب»

چهار بیت وهمچنین تضمین ابیات و اشعار در سلطانیات اندک است. در کل سلطانیات بیست

تضمین شده که بر ی از این ابیات از  ود علامی است که به تناس  موضوک و موقعیت و یا برای 

 است. ت میل کلام سا ته

  ان ازبک:رت پادشاهی به عبداللهتحمیدیة منشور رض

  انگتتوهرافزای نگتتین و تیتتل عبداللتته

 اشه  او را به میتدان تهتور کتار شتیر
 

 آن ه تیغش برده از آیینتة امیتد زنت  

 ادهم او را به دریتای وغتا کتام نهنت 
 

 (05)گ  

  ان ازبک:ا تتام م توب به عبدالله

 سا ته باشند.پیغام  وشدل و شادکام میامید که همواره هم بر این آیین به نامه و »...

 چتتون قلتتم آمتتد بتته لفتتظ شتتادکام
 

  تتتتم شتتتد  تتتط محبتتتت والستتتلام 
 

 (05)گ  

در ا وانیات نیز جز در م اتبات او با  انخانان به سب  وجهة فاضلانه و ادبی  انخانان و ارتباط 

شده در این ترسل تقلیداش با علامی، تضمین ابیات اندک و بر لاف شیوة آرار عمی  ف ری و عاطفی

ن در مراسلات با  انخانان ده بیت آوشده در ا وانیات صدپن  بیت تضمینوبیستع ر است. از صد

دهندة ش ل  ار ارتباط و م اتبة این دو شخ یت بزرگ دربار اکبر باشد. تواند نشاناست که می

دهندة فضل و سب  فخامت را نشانهمچنین بر لاف ترسلات این دوره که تضمین اشعار و امثال عربی 

است و هر چه هست  نرفته کاردانستند در م اتبات ابوالفضل جز سه مورد، شعر عربی بهکلام می

تضمین ابیات فارسی از شاعران معروف مانند: انوری، سنایی، عطار،  اقانی،  یام، ن امی، سعدی، 
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امیر سرو دهلوی، رسن غزنوی، مولانا  الدین اسماعیل، رافظ، عراقی، جامی، قطران تبریزی،کمال

 دشت بیاضی، برادرش فیضی و بیش از همه از مولانا،   وصاً از دیوان اشعار اوست. ولی

 . سطح فکری 4-9

ورزی بر ی علمای سب  درگیری شیخ مبارک در مسائل و مناظرات مذهبی و دشمنی و غرضبه

، 2115)علامی، ی و نابسامانی و تواری همراه بود متع  ، دوران کودکی و نوجوانی ابوالفضل با پریشان

این دوران سرگردانی و آموزش او در م ت  پدر که پیرو  واجة اررار، از بزرگان فرقة  (.261، 2ج

عربی، بود و مطالعات عمیقش در فلسفه و ت وف و کت  قدیم های ابننقشبندیة هند و از پیروان اندیشه

تأریری  ا لاق ناصری و مثنوی معنویو   وصاً  ودمنهسعادت، کلیله جم، کیمیایردیقه، جاماز جمله 

شاه  عنوان وزیر و مغز متف ر اکبرگیری عقاید او گذاشت. ابوالفضل از جایگاه  ود بهعمی  بر ش ل

 )ایرانی ا، ذیلگورکانی در جهت اشاعة اف ار  ود و افشای عقاید  شک و تع بی علما بهره برد 

ای غلط الهی را که آیینی متأرر از این تف ر صوفیانه که هیچ عقیده صل  کل یا تورید بسیاری ابوالفضل(.

ها در ر م نیست و ا تلاف مذاه ، ا تلاف در رن  و صورت است و تمام فرق و مذاه  و فلسفه

 نتیجة نفوذ ف ری ابوالفضل علامی ،(028: 1091؛ غنی، 111: 1080)معزی، نردبانی برای رسیدن به  داست 

ش ل عمیقی بر  ط اند.  واه این تف ر و آیین نتیجة تأریر ابوالفضل باشد یا تأرر او، بهدر اکبر دانسته

رن  اصلی و ایدئولوژی قال  م توبات و در ضمن سایر مبارث عنوان پیف ری علامی تأریر داشته و به

ش ل ضمنی و با بیان مبانی مطروره در متن م توبات، گاه صرارتاً و با ذکر عنوان صل  کل و گاه به

دادن جمیا آن، مانند: تسام  دینی و آزادی اندیشه، برابری همه مذاه  در یک ملیت وارد و جای

 است.    اللهی و...، مطرح شدهاقتضای معنی ظلعباد در کنف رمایت پادشاه به

 نشین کشور ایران:عباس تختنامة رضرت شاهنشاهی به شاه»

اند به ن ر اشفاق من ور داشته در تألیف قلوب کوشش را که ودایا  زاین ایزدیو طبقات  لای  »...

تر  ود را به گلشن تمامفرمود و ررمت عامة الهی را شامل جمیا ملل و نحل داشته، به سعی هرچه

افزای  ود باید داشت که ایزد توانا بر العین مطالعة دولتبهار صل  کل آورده و همواره ن  همیشه

نماید؛ پس بر ذمت همت والای الاروال در فیض گشوده پرورش میالمشارب متلون  مختلف لای

آفرین این گروه اند، لازم است که این طرز را از دست ندهند که دادار جهانسلاطین که ظلال ربوبیت
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است که نگاهبانی عرض و ناموس طبقات  عالی را برای انت ام نشأه ظاهر و پاسبانی جمهور عالم آورده

 (.25)گ« انام نمایند...

 گیری. نتیجه9

ای است بر نثر بیمار تیموری که از تمامی وجوه زبانی، نثر فارسی قرن دهم تا میانة قرن دوازدهم، دنباله

کند و از نثر مستح م فارسی جز سوی انحطاط و پستی ررکت میسرعت بهدستوری، بلاغی و ف ری به

گویی و نویسی و فارسیعنوان پیشاهن  سرهاست. در این زمان ابوالفضل به نمانده بنیادی متزلزل باقی

کند. او با قاره متوجه این کاستی شد، تغییر سبک نثر فارسی را آغاز میترین کسی که در شبهقدیم

، سب ی متمایز از های پیشین،   وصاً سبک عراقیاراطة کامل به زبان فارسی و متون و سبک دوره

 توان آن را سبک ابوالفضل نامید.آورد که میوجود میسبک رای  در نثر به

های ممتاز و پرت رار نثر او و با بررسی شا  ه م اتبات علامیدر تحلیل سبک ابوالفضل براساس 

ساده  توان دریافت که سبک ابوالفضل ممزوجی از نثر فنی و ساده، با غلبة نثردر این مجموعه، می

های سلطانی و بر وف  ن ر و میل مخدوم  ود در مد ل به الزام رسم ترسل نامهاست. در سلطانیات، بنا

نامه و آنجا که کلام اقتضا کرده، مانند مدح بزرگان و شاهزادگان و در مواضا وصف، شاه اری از نثر 

های ا وانی نی و سراسر نامهاست، اما در رکن اصلی م توبات سلطا فنی منشیانه و مسجا را  ل  کرده

ای، سبک مرسل منتخ   ود را گیرد، فارغ از الزامات کلیشهبر می که بخش عمدة این مجموعه را در

رو سبک نو و طرز دلخواهی که به سبک ابوالفضل معروف شده را در این قسمت اینبندد؛ ازمی کاربه

 باید جست. 

ها و علل ترین سط  نثر ابوالفضل است که شا  هجستهگانه، سط  واژگانی بردر میان سطوح پن  

گیرد و بر می سازی،   وصاً ترکیبات بلند فعلی را درگرایی و ترکی تمایز نثر علامی، یعنی فارسی

 توان دید. رتی بازتاب سط  ف ری را در آن و در واژگان ایدئولوژیک می

گیرد و در بخشد، فاصله میبه نثر می در سط  آوایی از سجا و موازنه و ترصیا که ش ل ت نعی

ش ل پراکنده در های موزون را بهعوض عناصر موسیقایی کمتر مت نا مانند جناس، ازدواج و قرینه

عنوان عن ری موسیقایی نیز آورد. همچنین تمایل  ار او به کاربرد تتابا اضافات بهمتن می

 توجه است. جال 
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در سط  بلاغی نیز پیرو ن رش در دوری از تخیلات واهی و پیچش عبارات و دوری استعارات به 

کند تشبیهات و استعارات و کنایات مستعمل و زودیاب که سب  بسط و توضی  کلام هستند، اکتفا می

دیگر عناصر کند. کاربرد آیات و ابیات نیز مانند آفرینی و نوآوری مقید نمیو  ود را چندان به زیبایی

 بلاغی، نه برای آرایش کلام که در راستای انتقال معناست.     

عربی است که از های ابندر سط  ف ری، ایدئولوژی صل  کل و مبانی آن که برگرفته از اندیشه

طری  فخرالدین عراقی و عبدالررمان جامی به پیروان هندی او رسیده و مؤیّد سیطرة تف رات سبک 

 به ش ل آش ار و ضمنی در نثرش نمود دارد.عراقی بر اوست 

از  طور کامل نتوانستهاگرچه ابوالفضل اصلاح نثر را در دوره  ود آغاز کرد، اما از لحاظ نحوی به

غلبة سبک ع ر  ود رها شود و کاربرد افعال وصفی و بر ی افعال که نشانة مسامحات دستوری است 

شمار ن مبتدا و  بر که از عیوب نحوی نثر این دوره بهو مطابقت موصوف و صفت و فواصل طولانی میا

 شود.آیند در بر ی مواضا نثر او دیده میمی

گرایی و آرایی در ستتطوح آوایتتی و بلتتاغی، فارستتیدر کتتل، اجتنتتاب علتتامی از ت لتتف و ستتخن

نثتری ، نثتر او را ای نو که در قال  صل  کل در م اتبات مطترح کتردهواژگانی و اندیشه سازیترکی 

 .است رال پرمغز و بامحتوا سا تهدور از ت لف و ت نا، پویا و زایا و درعینساده و روان، به

 منابع
 ، تهران: سروش.1، ت حی  محمدرضا طاهری، چاقلیمتذکرة هفت (،1019ارمدرازی، امین )

 اسلامی ایران. ، لاهور:  انة فرهن  جمهورینویسی فارسی در هند و پاکستانتاریخ(، 1060اصغر، آفتاب )

 ، تهران: امیرکبیر.  0جلدی، چ، دورة سهتاریخ تطور نثر فارسی؛ شناسیسبک (،2505بهار، محمدتقی )

، یزد: 1، ت حی  و تعلیقات محمدکاظم کهدویی، چتذکرة شما انجمن(، 1095 ان بهادر، محمدصدی  )رسن

 دانشگاه یزد.

 سرا.، تهران: ق یده1، چ1، جفارسی سازی در زبانواژهفرهن (، 1095 لیلی، کامیاب )

نگاری فارسی نویسی و نامهنگاری، ترجمه، تذکرهتاریخ»(، 1081گوشه )بهارالله بوشابر شان، غلامعلی و فیض

 . 61-02، 21، ش6، سنامة  وارزمیتاریخ، «زی کبیر از بابر تا پایان اورن  در ر ومت مغولان

، 6، سبهتار ادب، «ر ترسل و انشا در ع ر صفوی با تأکید بر نامه نامیبررسی سب ی نث»(، 1082رضایی، رمید )

 .  201 -225، 21، پ2ش

، بته ت تحی  مولتوی میترزا اشترف ملتی و مولتوی عبتدالرریم، مآررالامرا(، 1981الدوله )شاهنواز ان، صم ام



 1442، پاییز 3، شمارة 4پژوهشنامة متون ادبی دورة عراقی، دورة  112
 

 کل ته: ایشیاتیک سوسایتی بنگاله.

 ران: آگاه.، تههاشاعر آینه(، 1066کدکنی، محمدرضا )شفیعی

 ، تهران: میترا.12، چشناسی نثرسبک(، 1091شمیسا، سیروس )

 ، تهران: فردوس.2، چشناسیکلیات سبک(، 1010شمیسا، سیروس )

 ، تهران: فردوس.1، چ0/5، جتاریخ ادبیات در ایران(، 1011الله )صفا، ذبی 

 وس.، تهران: فرد0، چ0، جتاریخ ادبیات در ایران(، 1060الله )صفا، ذبی 

، «نویسی تیموریتان هنتدهای تاریخنگاری ایرانی بر گونهتأریر تاریخ»(، 1080صفرزایی، عبدالله؛ سرافرازی )بهار

 .09-25، 22، ش1، سقارهمطالعات شبه

 ، ت حی  سر سید ارمد علیگر: سر سید اکیدمی.آیین اکبری(، 2115علامی، ابوالفضل )

، تهتران: مؤسستة مطالعتات و 2، چ1مجتد، جکوشتش غلامرضتا طباطبایی، به اکبرنامه(، 1012علامی، ابوالفضل )

 تحقیقات فرهنگی پژوهشگاه.

 ، به ت حی  مولوی عبدالرریم، کل ته: ایشیاتیک سوسایتی بنگال. اکبرنامه(، 1991علامی، ابوالفضل )

 ، تهران: مجلس.1021، شم اتبات علامی(، 11علامی، ابوالفضل )ق

 ، تهران: زوار.ت وف در اسلام تاریخ(، 1091غنی، قاسم )

 ، تهران: سخن.هاها، روی ردها و روششناسی ن ریهسبک(، 1081فتوری، محمود )

 ، تهران: سخن.1، چدستور مف ل امروز (،1092فرشیدورد،  سرو )

، تهران: کتابخانه مجلس شتورای 8(، ج1098؛ دنا، به کوشش م طفی درایتی )های ایراننوشتهفهرستوارة دست

 لامی.اس

، تهتران: فرهنگستتان زبتان و 1کن، چت حی  مع ومه معتدن، بهمناظرالانشاء(، 1091محمود )گاوان، عمادالدین

 ادب فارسی.

 .111-81، 22، شپارسه، «قارهتأریرات دین الهی اکبر شاه بر اتحاد شبه»(، 1080معزی، مهتاب )

فی تحفة فتحیه ارر ابوالفضتل علتامی و نگتاهی بته معر»(، 1088آباد، آذر و محمدرضا مع ومی )تیرقوامموسوی 

 .011-281، 51، ش10، سبهار ادب، «های سب ی آنویژگی

 .61-60، 150، شکیهان فرهنگی، «تاریخچة منشآت در ادب فارسی»(، 1019زاده، مهدی )مهدی

، تهتران: 1دارانتی، چاکبر ت حی  علی، بهالمرات تعیین فیدستورال ات  (، 1085هندوشاه )نخجوانی، محمدبن

 میراث م توب.

های تاریخی و ادبی شتیخ ابوالفضتل علتامی در بررسی اندیشه»(، 1086الاسلامی )نعمتی، نورالدین و محمد شیخ

  . 26-8، 2، ش16، سنامة فرهنگستان،  «اکبرنامه
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ژوهشتی میتراث ، تهتران: مرکتز پ0،جهای  طی پاکستانفهرست نسخه(، 1086شاه )نوشاهی، عارف و رضا الله

 م توب.

، تهتران: مرکتز 2، جقارهشتده در شتبهشناستی آرتار فارستی چاپکتاب(، 1081شاه )نوشاهی، عارف و رضا الله

 .پژوهشی میراث م توب
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